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  ميبسم االله الرحمن الرح
 1389 مرداد 28 ،شنبه پنج يراناز سخن ينكات

  نَيا أَيها الَّذينَ آمنُواْ كتُب عليَكمُ الصيام كَما كتُب علَى الَّذينَ من قبَلكمُ لَعلَّكمُ تتََّقُو
  دو تفسير براي سعادت دنيايي

راجع به سعادت آخرتي بحث و اختلافي در  .يا و آخرت انسان نقش دارنداحكام در همه اديان آسماني در سعادت دن
غلط و  نيايي دو تفسير دارد كه يك تفسير آناما سعادت د ؛خبر ندارداز جهان آخرت كسي  بين مردم نيست، چون

و  خواب، خوراك تأمين به انسان اين است كه سعادت و خوشبختي دنياييِ تفسير غلط،. صحيح است تفسير ديگر
 و خورد اين سعادت به درد حيوانات ميدليل غلط بودن اين نظريه هم اين است كه  .باشد او  هاي غريزي خواسته

اي نباشد كه  در دنيا به گونه ان در دنيا به اين است كه عملكرد اوخوشبختي انس. انسان با ساير حيوانات فرق دارد
  موجب تكامل روح انساني  يايياي عمل كند كه كارهاي دن گونه، بلكه بايستي به بگذارداثر منفي در سعادت آخرتش 

  . و رسيدن به سعادت آخرتي بشوداو 
اند، اعم از دين اسلام  ها آمده براي تأمين سعادت دنيايي و آخرتي انسان تعالي كلاً اديان آسماني از سوي حق بنابراين

كه اعتبار آن پايان ندارد، اين  به دليل اينكه ها اسلام است تنالبته و يا ساير اديان آسماني ديگر در زمان اعتبارشان؛ 
  .ها تأمين است كند؛ يعني اگر به احكام اسلام عمل بشود، سعادت آخرتي انسان نقش را تا قيامت ايفاء مي

ي ها تعالي، بيش از ماه نزد حق ماه مبارك رمضان حرمتشود كه  اين آيه كريمه استفاده مي در »الَّذي«از كلمه 
  .است همين دليل ظرف زماني نزول قرآن كريم واقع شدهبه ديگر بوده است، و 

شما  "ما رمضان لاتَدرونَلاتقَُولوا رمضان فأَنكَُم "فرمايد  عليه نقل شده است كه مي االله از اميرالمؤمنين صلوات
اگر كسي  "ليتَصدق و اليصم كفَاَرةً لقَولهفمَن قالهَ فاَ". دانيد معني رمضان بدون پيشوند كلمه ماه يا شهر چيست نمي

البته  .باشد )يعني ذكر بدون پيشوند( بدون پيشوند ذكر كرد صدقه بدهد و روزه بگيرد كه كفاره اين نوع گفتارش
  .مستحب باشد آنهاي غير الزامي و اداي  بعيد نيست كه اين كفاره از كفاره

  اشدب همه احكام شرايع الهي داراي حكمت مي
اين است كه حكمت دارد و براي  وجود ندارد مگر اين - چه اسلام، چه غير اسلام- هيچ حكمي از احكام شريعت الهي 

اگرچه ظاهرا با راحتي و وضع  مل كردن به اين احكام داشته باشد؛ممكن را با ع و رسيدن به كمالِكه انسان رشد 
م تا جايي كه موجب ضرر و حرج نشود، لازم است كه كارهاي مشكل را ه و تا حدودي سازگار نباشد اوطبيعي 

روزه گرفتن در ماه مبارك رمضان است  ين مقدس اسلام در قرآن كريم آمده،از جمله احكامي كه در د .دهدانجام 
  . دلالت دارد بودن اين عمل بر الزامي  كه اين آيه كريمه در سوره مباركه بقره  كاملا

ماه مبارك شعبان از دهان مبارك رسول در آخرين جمعه ، بعضي از روايات رد نقل بر حسب اي كه خطبه شريفه
حضرت خطبه مفصلي ايراد  .نظر علماي اخلاق را جلب كرده است سلم صادر شده است، و  آله و  عليه  االله اكرم صلي

را از روي حضرت كه بايد فرمايش آن  اي كه قطع نظر از اين از جهت محتوا بسيار سنگين است؛ به گونه كهكردند 
افت اين ماه نسبت به ساير خواهد قبول كند كه شر د، طبع انسان نميرو ترديدي در صداقتش نك پذيرفتتعبد 

   .باشد  اندازهاين ها، به  ، بلكه امتيازهاي متنوعش نسبت به ساير ماهها ماه
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لرحمة و البركة و المغفرة شهر دعيتم فيه ليكم شهر االله بااايها الناس انه قد اقبل "فرمايد  آن حضرت خطاب به مردم مي
ي بين ميهماني و عمل  در مورد رابطهعليه   تعالي  االله آقاي تبريزي رضوان  جواد  ميرزا  مرحوم حاج. "الي ضيافة االله

دار نبايد انجام بدهد،  ماهيت عمل روزه مركب از يك جمله از تروك به عنوان مفطرات است كه روزه :نويسد ميروزه 
 كم خوردن يا نخوردن در چند ساعت، به انگيزه اسم نبايستي. اضافه قصد قربت، كه آن هم توضيحي جدا دارد به

اي كه طبق بعضي  خيلي عظمت دارد، به اندازه تعالي است كه عمل مباركي نزد حق  روزه ؛روزه گذاشترا ، لاغر شدن
  . از روايات اين عمل از جهت اجر و عظمت مانند ندارد

  اراي دو بعد ظاهري و معنوي استروزه د
ساير مفطرات است، بعد اجتناب از بنابراين روزه دو بعد دارد، يك بعد ظاهري كه همين نخوردن و نياشاميدن و 

مسئله  در آن جهت اگر .كند ارتباط پيدا مي بعد معنوي و روحاني روزه است كه با اخلاص و نيت و قصد قربت ،ديگر
شد، ديگر اخلاص نيست؛ اگر اخلاص نباشد روزه و صوم شرعي كه در اسلام يكي از احكام مطرح باگرفتن  رژيم

  .الزام شده است، نيست انبر مسلمان» كُتب«است و در اين آيه كريمه با كلمه 
كه مان رقيق است  از جهت ايمان و اطلاعات مذهبي ضعيف و ايمان ما قدر وضع است كه اين  اسرار روزه بعد ديگر

گويد خوب است  عليه مي تعالي  االله تبريزي رضوان  آقاي ملكي جواد مرحوم آقاميرزا .وط به ما و امثال ما نيستمرب
تعالي در اين ماه مبارك، با اين سفره يعني ترك مفطرات،  بين ضيافت و ميهماني حقارتباط انسان فكر كند كه 

كند، ولي وقتي كه با چشم ظاهري  يك ماه ميهمان مي غني بالذات، خداي متعال، بنده فقير بالذاتش را در. چيست
  .چيزي نيست به اين معنا است كه ،تروك. بينيم هيچ چيز نيست كنيم، مي در اين سفره نگاه مي

إذا صمت فليصم سمعك و بصرك و سائر "كه  نقل شده است  ماعليه االله اميرالمؤمنين صلوات و ازاز حضرت صادق 
خوردن و آشاميدن بستي و ساير مفطرات را ترك كردي، مراقب باش، چشمت و گوشت  ، اگر دهانت را از"اعضائك

در ارتباط با كلمه روزه  ي متعالاين فرمايشات را از اولياء خدا انسان وقتي. دار باشد و سائر اعضايت هم روزه
در گفتار و كلام  زبان هم بايستي .است نفهميده معني روزه را رسد كه تا حالا شنود، كم كم به نظرش مي مي
كه هم روزه داشته باشند، هم  از اين ي متعالبريم به خدا پناه مي. تر حرف بزند دار باشد، مگر ضروريات، كم روزه
آزاد  ت ديگراشان هم از جه شان و چشم ، و گوشآزاد باشد شان از جهت مبتلا شدن به غيبت و تهمت و لغويات زبان
  .تعالي بدانند سراي حق ميهمان ند و ميهمانِدار ببين ، خودشان را هم روزهباشد

  تعالي بايد موانع اين حركت و سير را كنار بگذارد سالك و سائر به سوي حق
، بايد نمايدتعالي نزديك  تعالي سالك و سائر باشد و حركت كند و روحش را به حق كسي كه قصد دارد به سوي حق

را  باطن خود هر انساني  وقتي كه. شود، همه را كنار بگذارد مي چه را كه مانع از اين حركت و سير محسوب تمام آن
تفكر و تعقل و مطالعه كردن در وضع روحيه خودش و  ، اماغرائز طبيعي فعليت داردتمام بيند  كند، مي مطالعه مي

زي او در يك شود، قواي غري انسان كه از مادر متولد مي. دور كرده يا نكرده، فعليت ندارد رذائل را از خودكه  اين
. كند، اما تعقل او بايستي با كار كردن روي آن و تغذيه كردن آن، فعليت پيدا كند مدت كوتاهي فعليت پيدا مي

كه با  ،كند و به آن نيرو ببخشد، قواي روحي و عقلاني است تقويتتعالي  چه كه انسان بايد با كمك گرفتن از حق آن
عبادتي كه بداند اين عبادت براي اين است كه  پذيرد؛ صورت مي ادت اوتعالي و عب تعالي و اطاعت حق توجه به حق

  . نمايدرا ضعيف  كندحركت  تعالي گذارند انسان به سوي حق موانعي هم كه نمي و روحش به او نزديك بشود
اگر غرايز طبيعي به جا مصرف شد، خلاف شرع هم نشد و موجب لذت طبيعي حيواني شد، انسان بايد توجه داشته 

در حديثي از رسول . باشد كه اين غريزه خالق دارد، از خالق غريزه كه اين غريزه را به من و شما داده تشكر كند
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جاهدوا أنفسكم بالجوع و العطش فإن الأجر في ذلك كأجر "فرمايد  نقل شده است كه مي و آله عليه االله اكرم صلوات
كه به او گرسنگي و تشنگي  تان و بعد حيواني وجودتان مبارزه كنيد از جهت اين ، با نفس"المجاهد في سبيل االله

، محدوده اين مطالب بايستي به وسيله باشد ميالبته ببينيد اين روايات اخلاقي حتما معتبر است، اما كلي . بدهيد
بعد انساني انسان كه  بتنس و تر شود شود كه بعد حيواني انسان ضعيف اصل گرسنگي موجب مي. فقه روشن شود

، وقتي نسبت عوض شد، احتمال موفقيت و پيروزي قوه عاقله نسبت تغيير كندتفكر و تعقل است، با اين بعد حيواني 
  . شود تر مي به اين حيوانيتي كه در باطن خودش هست، بيش

وسيله گرسنگي دادن به نفس و به  ،آن در نظر گرفتن مرز فقهيبا  ،ار اجر دارد كه انسان با نفس خودچه مقد
اي كه انسان با اخلاص به  ، به اندازه"فإن الاجر في ذلك كأجر المجاهد في سبيل االله" تشنگي دادن به آن مبارزه كند
و إنه ليس من العمل أحب ". برود و در جبهه باشد و در خط مقدم كشته بشود ي متعالجنگ با كفار و دشمنان خدا

  .تر از گرسنگي و تشنگي نيست تعالي محبوب ، هيچ كاري با اخلاص و نيت خدايي نزد حق"إلي االله من جوع و عطش
  روزه داراي مراتب مختلفي است

ها را از  گوينده بايد اين است وبندي نشده  تنظيم و رتبه به لحاظ مراتب روزهمان داريم،  رواياتي كه ما در كتب روايي
خواهي سالم باشي روزه  ، مي"صوموا تصَحّوا"اجمعين روايت داريم كه  همعلي االله ما از معصوم صلوات. هم جدا كند

. سوزاند را تدريجا مي از مواد غذايي در بدن اضافه هايروزه گرفتن قطع نظر از آن نيت اخلاصش، آن مقدار. بگير
  .است منع كرده آن كسي كه پزشك او را از اين روزهالبته غير از . كند قهرا انسان را به سلامتي نزديك مي

، "يوم القيامة اطولكم جوعا و تفكرا في االله سبحانه ةافضلكم عند االله منزل"فرمايد  وآله مي عليه االله رسول اكرم صلوات
اين است كه به شكمش   بعد مادي. ديگر بعد معنوياين بخش از روايت مشتمل بر دو بعد است، يكي بعد مادي و 

يعني  در اين عمل داشته، ي متعالاين است كه اخلاص و نيت براي رضاي خدا  معنويسنگي و تشنگي داده، بعد گر
اين انسان  نه ترس از نظر و سرزنش مردم، فرموده، ي متعالخداكه آن چيزي كه محرك باطن او است اين است 

  .شود تر مي دلش از نور ايمان روشن وتر  روحش به خداي متعال نزديك
تعالي از جهت مقام و منزلت در روز قيامت  فرمايد كه أفضل شما نزد حق ل بزرگوارش ميخداي متعال به زبان رسو 

به اين معنا  "اطولكم جوعا"عبارت تعالي بيش از ديگران باشد،  اش و تفكرش در امر حق كسي است كه گرسنگي
  .خداي متعال را جلب كندضايت ر در ساير ايام روزه مستحباست كه علاوه بر روزه در ماه مبارك رمضان، با گرفتن 

إن استطََعت أنَ يأتيك ملكَ الموت و بطنكُ جائع "فرمايد  مي -راوي حديث-اين بزرگوار يعني مقام رسالت به اسامه 
چه توانستي كاري بكني كه موقع مردن شكمت از مواد غذايي دنيا پر نباشد، از آب  ، اگر چنان"و كبَِدك ظمَئان فاَفعل

، اگر توانستي اين كار را بكني، بهترين "فافعل فانك تُدرك اشَرف المنازِل" .تا چيزهاي ديگر، اين كار را بكن گرفته
اجمعين   عليهم  االله ، در قيامت با انبياء خدا سلام"و تَحلُّ مع النبَيين". ها در قيامت براي تو است ها و مقام منزلت

بيني گروهي از  شوي در حالي كه مي ، و به آن جهان وارد مي"روحك الملائكة و تفَرَح بقُِدومِ"شود،  محشور مي
، "َ يصليَ عليك الجبارو"كني،  جا احساس تنهايي نمي شوي، آن حال مي آيند، خيلي خوش ملائكه به استقبالت مي

  . فرستد بر تو درود مي ي متعالوقتي كه با اين وضعيت وارد قيامت شدي، خدا
  مندي از حكمت الهي است در مراتب بالاتر بهره  صيت روزهاثر و خا
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داني كه اثر و  ، پيامبر ما، رسول ما، مي"هل تَعلَم ما ميراثَ الصوم"فرمايد  كند، مي خدا به رسول بزرگوار خطاب مي
اثر  "وم قلَةُ الأكليراثَ الص"فرمايد كه  خداي متعال مي. دانم، خودتان بفرماييد ، نمي"قالَ لا"چيست؟   خاصيت روزه

گذارد آدم از  شود كه اين خوردن و خوابيدن نمي شود؛ معلوم مي خور مي گذارد اين است كه كم صوم كه به جا مي
قلَةُ الكَلام "در روايات داريم . تر حرف بزند شود كه انسان كم ، موجب مي"و قلَةَ الكَلام"طويله طبيعت بيرون بيايد، 

خواهد بگويد، اول  اي كه مي ، كم حرف زدن دليل بر اين است كه عقل زياد است، هر يك كلمه"ةِ العقلتَدلُّ عليَ كثرَ
ثُم قالَ في ". گويد گويد، و اگرنه نمي كند، اگر ديد فايده دارد، خداي متعال هم راضي به گفتنش هست مي فكر مي

هاي كم صحبت كردن اين  كي از آثار و خاصيت، خداي متعال در همين حديث معراجيه فرمود كه ي"ميراث الصمت
شود انسان از يك نعمت بزرگي برخوردار بشود كه  ، كم صحبت كردن موجب مي"إنها تُورِثُ الحكمة"است كه 

به هر كسي اين حكمت را  ي متعال، خدا»كثَيرًا خيَرًا أوُتي فقََد الْحكمْةَ يؤْت و من«خداي متعال در قرآن فرموده 
گويند كه انسان از  هاي مخصوص هر يك از مواردي را مي حكمت آن آگاهي. است داده باشد، خير فراواني به او داده

در كجا  وعلوم قضاياي كلي هستند، مثل قوانين، حكمت اين است كه در كجا بايد . برد آگاهي در آن مورد بهره مي
؟ چون ما مستثنيات گفتن جايز استدروغ كجا . ف بزنمدر كجا نبايد حر و نبايد بخورم، در كجا بايد حرف بزنم

وارد ها و اطلاعات، در بحث حكمت  اين نوع آگاهي ؟ اين بخش دومِحرام است كجا راست گفتن. كذب داريم
  .شود مي

و  شود كه انسان آگاهي ، حكمت موجب مي"ثُم قالَ في ميراث الصمت إنها تُورِثُ الحكمة و هي تُورِثُ المعرفَة"
شود كه  معرفت موجب مي "تُورِثُ اليقين"كند؟  كار مي معرفت چه. كند شناخت نسبت به همه مسائل پيدا مي

يقين اين است كه انسان همه  .رسد هاي انسان از صورت كدر و صورت شبه ديدن  به صورت روشن ديدن مي آگاهي
  .خصوصيات آن شيء مورد آگاهي خودش را بدون هيچ ابهامي بداند

  ، نگران فرداي خود نيستي كه عبد به مقام يقين رسيدوقت
، "لا يبالي كيَف اصَبح"، وقتي كه عبد به مقام يقين رسيد، "فَأذا استيَقنََ العبد"فرمايد  خدا به رسول بزرگوارش مي

، "بيسربعسر ام "پول است، سالم يا مريض است،  دار است، بي طور است، پول ديگر ناراحت نيست كه فردا وضعش چه
  ."فهذا مقام الراضين"كند،  در فشار است يا در راحتي است، ديگر براي او فرقي نمي

پس من . نيستاست، خدا نعوذباالله در حق من ظالم  چنيننسبت به من اين است، وقتي  ي متعالخواست خدا
 است؛مقام هم مقام راضين اين  واين نوع تفكر توحيدي و الهي . رسد كه نبايد اين نعمت دست من باشد عقلم نمي

  .تعالي هستند كساني كه راضي به اراده و تقدير حق
االله  به حضرت زينب سلامرا قبول دارم  ي متعالعبيداالله وقتي كه خواست به اهل مجلس تظاهر كند كه من خدا

طور  ه خودت و خاندانت چهرا نسبت ب ي متعالرفتار خدا)) كَيف رأيت صنع االله بكِ و باهلِ بيتك(( عليها عرض كرد
به من حكمت و خير  ي متعالام، يعني خدا ، يعني من به مقام رضا رسيده"ما رأَيت منه الا جميلا":فرمودديدي، 

ام تا به مقام يقين  ام، مراتب معرفت را گذرانده كثير عطا كرده، از حكمت و خير كثير به معرفت و شناخت رسيده
به من عطا كرده،  ي متعالكند، چه آن برادري كه خدا كه رسيدم، ديگر براي من فرق نميبه مقام يقين . ام رسيده

  .در دست من نگاه دارد، چه از دست من بگيرد، من راضي به خواست او هستم


